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 در نظام حقوقی ایران یادار سیپلباب جستاری در 

 1 آرش یوسفی  

 *2صفدر یوسفی
 

 11/30/2103 :نهايي پذيرش تاريخ 22/30/1032 :مقاله دريافت تاريخ
 

 چکیده
مي آيد. وجود يک نظام پليسي عليک جامعه متمدن به شمار مي پليس يكي از مهمترين بخشهاي نظام قضايي در

هاي فردي و همچنين پاسداشت امنيت جامعه است. در عصر و اصولي، نشانگر احترامِ حكومت به حقوق و آزادي
کنوني، امنيت و آزادي از عوامل ضروري در اداره هر جامعه است. در اين ميان، پليس اداري اختيار تنظيم مقررات 

راي نظم عمومي در سطوح مختلف کشور را برعهده دارند. در اينجا عنصر مهم مقررات مربوط به پليس اداري است ب
که داراي امتيازات فراواني است. اين نوع مقررات مي توانند در سطح ايالتي يا حتي در سطح ملي باشد. درک مقررات 

ليل قانوني تح گيرد. در نهايت هدف از اين پژوهش نخست؛يمربوط به پليس اداري با ابتناء بر قانون اساسي انجام م
 معرفي اهداف پليس اداري و تفكيک آنانو تبيين موقعيت پليس اداري در نظام حقوقي ايران است. در وهلۀ دوم نيز 

 و همچنين بررسي مقامات اداري مختلف براي يافتن مقامات داراي مسئوليت در باب پليس اداري است.دراز يكديگر 
نهايت نيز اين پژوهش سعي دارد جايگاه حقوق مردم را در ميان مرزهاي پليس اداري ترسيم و درستي و نادرستي 

حقوقي تبيين نمايد.  در نظام حقوق اداري کشور ما پليس اداري پذيرفته شده است و هاي اين مرزها با شاخص
كديگر مشغول به اداره اين بخش از حقوق اداري مختلفي در اين امر در کنار يكديگر و گاه در طول يهاي دستگاه

مقامات مختلفي وجود دارند و گاه حتي چند مقام پليس اداري در يک دستگاه به ها هستند. در واقع در اين دستگاه
کنند. پس بعد از گيري ميخورد که در باب اهدافي که پليس اداري از اعمال خود دارد اقدام به تصميممي چشم

توان آشنا شد. هر چند که در مي قسمت از حقوق اداري در نظام حقوقي ايران، با مقامات پليس اداري شناختن اين
کتب مختلف حقوق از بعضي از آنان به عنوان مقامات پليس اداري نام برده نشده بود که البته دلايلي براي آن نيز 

ني مشخص شد. در واقع در بخش مقامات پليس ترين مقام پليس اداري به روشوجود دارد ولي در اين نوشتار عالي
توان به آن رسيد، بحث شناسايي مقام پليس ادار بود که معمولا از بيان و مي اداري يكي از بزرگترين نتايجي که

 .شودمي معرفي او خود داري

 

  .پليس اداري، قانون اساسي، امنيت، نظم، نظام حقوقي کلیدی: گانژوا

                                                 
 arash.yousefi94@gmail.com. کارشناس حقوق و کارآموز وکالت کانون وکلاي دادگستري 1
 Safdar.yousefi42@gmail.com ،)نويسنده مسئول(دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي، مدرس دانشگاه.  2
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 مقدمه

 «پليس اداري»ايران حقوق اداري از جايگاه مهمي برخوردار است. در اين راستا در نظام حقوقي 
دهد. پليس اداري بخشي از سطح انتظامي و نظارتي مي بخش مهمي از اين ساختار را تشكيل

دستگاه اداري است. در حقيقت، پليس اداري تلاشي است براي به دست آوردن اهدافي مشخص 
 ين دستگاه. به وسيله برخي از مقامات ا

هاي بنيادين شهروندان واقع شده است. بخش سرنوشت ساز جايگاه پليس اداري در ميان حق
ت هاست و گاهي ممكن اسپليس اداري به مثابه دوروي يک سكه است: گاهي تضمين کننده حق

 هاِ تابعينِ حقوق اداري باشد. ناقضِ حق
اب در نظام حقوقيِ ايران به شدت جاي خالي مفاهيم پليس اداري و طرح مسئله در اين ب

شود به علت نزديكي مفهوم پليس در عنوان پليس اداري با ساير مقامات پليس از جمله مي احساس
پليس قضايي در ابتدا براي روشنتر شدن جايگاه پليس اداري بايد شباهت و تفاوت آن با انواع ديگر 

 پليس اداري را بررسي نمائيم.  پليس به روشني بيان شود. بعد از اين لازم است اهداف
حليل متفاوت را تهاي گذشته از آنچه بيان شد اين نوشتار، در بحثِ اهداف پليس اداري وضعيت

و به اين سئوال پاسخ خواهد داد که: معيار اصلي تحليل حقوقي پليس اداري چيست ؟ همچنين 
رسد يم شوند؟ به نظرقسيم ميتوان اين پرسش را مطرح نمود که: مقامات پليس اداري چگونه تمي

عمومي است و مقامات پليس اداري شامل هاي که شاخص اصلي تحليل پليس اداري آزادي
 رهبري، رئيس جمهوري، وزير کشور، استانداران و فرمانداران هستند.

از باب سوابق تحقيق ذکر اين نكته ضروري است  که در کتب حقوق اداري همچون حقوق 
ر طباطبائي موتمني، حقوق اداري دکتر رضا موسي زاده، کليات حقوق اداري اداري دکتر منوچه

دکتر ولي الله انصاري به صورت محدود در باب پليس اداري آمده است. با اين وجود، يكي از منابع 
 در اين مورد به شرح ذيل است:

ر ايران با ايي بر شناخت مفهوم پليس اداري د(، مقدمه1931جلالي، محمد، کامياب، ميثا، )
 را اريپليس ادمطالعۀ تطبيقي در حقوق فرانسه، نويسندگان محترم در اين پژوهش بر آنند تا 

فهومي م تبيين نمايند. آنها معتقدند اين تعبير يک عنوان قالبي مفهومي براي تأمين نظم عموميبه
به . نمايدميها در جامعه فراهم ها و آزاديفرانسوي است که شرايط مناسبي را براي اجراي حق

دوگانگي نظم عمومي و پذيرش وجود نظم عمومي عام و نظم عمومي خاص، دوگانگي نظر آنان، 
ايت نيز در نهکند. گذاري ميپليس اداري و تقسيم آن به پليس عام و پليس اختصاصي را پايه

صوص ه شناسايي اين مفهوم در خبا معرفي مقامات پليس اداري در فرانسه، ب ،اين مقالهنويسندگانِ 
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تمايز ميان  ضرورت هستند تا د و با بيان مباني در صدد نپردازمفاهيم مجاور مانند پليس قضايي مي
 .دنمقام و مأمور پليس اداري و همچنين پليس قضايي و پليس اداري را روشن ساز

 

 مبانی نظری 
 ستااي که نظام حقوقي مبتني بر آن دانان عبارت است از اصل يا قاعده  مبنا در اصطلاح حقوق

به  . (111: 1911يابد )دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، سامان ميو مقررات حقوقي بر اساس آن 
 ي،ادارمشخصي که نظام حقوقي حاکم بر جامعه اعم ازهاي مباني عبارت است از هدف ،ديگر بيان

. (39: 1911)وليدي،  آيدوجود ميبه ها براي تحقق بخشيدن و دسترسي به آن و کيفريحقوقي 
ل قانون چه عاملي تحمي :مبناي حقوق پاسخي به اين پرسش است که برخي از حقوقدانانبنابر نظر 

اين . (91: 1911دليل تبعيت از قانون چيست )جعفري لنگرودي، کند و را بر همگان توجيه مي
 لسفههاي مبنايي فيكي از موضوع، ارتباط وثيقي با فلسفه حقوق دارد.  در واقع« مبنا»معني از 

، تحليل و تبيين چرايي الزام تبعيت از قانون است. اينكه افراد جامعه و شهروندان و اخلاق حقوق
دارد، چرا بايد از قانون تبعيت کنند و چه نيرويي ايشان را به پذيرش قانون و پيروي از آن وا مي

البته، اين . (293: 1913)برهاني و حسيني،  مورد تأمل انديشمندان بوده و هستکه  موضوعي 
 معني از مبنا در اين پژوهش مدنظر ما نيست.

 

 مفهوم شناسی پلیس اداری الف.
هايي کلمه پليس به دو معني آمده است: يكي معني مضيق که به مجموع ماموران، مقامات و سازمان

ديگري معني موسع که به مجموع شود که در جامعه عهده دار حفظ نظم عمومي هستند؛ مي اطلاق
شود که از طرف مقامات عمومي، به منظور حفظ نظم عمومي بر اعمال مي اعمال و اقداماتي اطلاق

کند. در اين معني، کلمه پليس همواره مترادف مي شود و آزادي آنها را محدودمي افراد تحميل
، يكي از وظايف سنتي مهم دولت رود. در اين ميان پليس اداريمي محدوديت و انتظامات به کار

کند و تامين نيازها و منافع عمومي بر عهده خود است. در اين نظام، دولت در کار افراد دخالت نمي
ي )طباطبائ افراد به تعدي منجر نشودهاي آنهاست و دولت فقط نقش نظارتي دارد که فعاليت

 (.143: 1911موتمني، 
دستگاههايي است که در راستاي حفظ نظم عمومي  در واقع، پليس اداري مجموعه اعمال و

خصوصي  هايبخشهاي زنند تا بتوانند براي فعاليتمي دست به ايجاد يک سلسله مقررات و قواعد
 اي را ايجاد کنند. بديهي است که تعريف ارائهکه مرتبط با امور عمومي هستند شرايط کنترل شده



 در نظام حقوقي ايران یادار سیپلجستاری در باب 

 

 

صلنامه
ف

 
ت میان رشته

مطالعا
ی فقه

ا
 

شماره
 

31
، زمستان

 
3041

 
2

 

761 

است زيرا در حقوق مدرن مباحث مربوط به حقوق  شده بيشتر ناظر بر مفهوم سنتي حقوق اداري
 شود.شهروندي( ملحوظ ميهاي ملت )حقوق و آزادي

شود و مبتني بر افكار مكتب اقتصاد پليس اداري معمولا به صورت نظامات اداري متجلي مي
 و آزاد است. طرفداران اين مكتب بر اين باورند که رقابت آزاد خود بهترين تنظيم کننده امور است

شود. شعار معروف اين مكتب عبارت است از اينكه: موجب تامين منافع خصوصي و  عمومي مي
بگذاريد انجام شود، بگذاريد بگذرد. يعني کاري به کار طبيعت نداشته باشيد و آن را در اختيار خود 

در  د.شمرمي بگذاريد. اين مكتب دخالت دولت را فقط در حد وضع مقررات انتظامي و پليس مجاز
هاي کند، مگر براي جلوگيري از فعاليتاين نظام، عمل دولت جنبه منفي دارد.دولت مداخله نمي

مضر افراد؛ براي مثال فروش نان که از جمله نيارهاي مهم عمومي است بر عهده خود افراد است 
ي، صو دولت در آن هيچگونه مداخله اي ندارد؛ زيرا چنين تشخيص داده که فعاليت و ابتكار خصو

کند؛ با اين حال چنانكه هيچگونه نظارتي از طرف دولت اعمال مي براي انجام اين کار کفايت
نشود، ممكن است اجحافهايي در امر فروش آن صورت گيرد؛ مثلا نانواها ممكن است به فكر گران 

الاخره ب فروشي بيفتند و يا به قحطي و کميابي آن دامن بزنند يا کم فروشي کنند. اين نظام مداخله،
شود که در نهايت موجب محدوديت فعاليت آزاد مي به وضع مقررات انتظامي از طرف دولت منجر

شود، اين است که افراد است؛ مانند قانون تعزيرات حكومتي. سوال مهمي که در اينجا مطرح مي
هاي فردي و  نظم عمومي جامعه توازن ايجاد کرد. البته حل اين مسئله در چگونه بايد بين آزادي

صلاحيت قانون گذار است که با توجه به مقتضيات نظم عمومي، براي فعاليت آزاد مردم، قواعد و 
اصولي تعيين کند تا در چهارچوب آن از طرف قوه مجريه مقررات انتظامي وضع شود )طباطبائي 

 (. 141: 1911موتمني، 
شود که تعريف صحيح از پليس اداري متوقف بر تعريف با توجه به آنچه گذشت مشخص مي

درستي از مفهوم نظم عمومي است. در واقع، مقامات مسئول پليس اداري بايد با هدف حفظ نظم 
عمومي اقداماتي را انجام دهند. مقولۀ مفهوم نظم عمومي و نسبت آن با اخلاق اجتماعي موضوعي 

 محدودۀ اين پژوهش نيست و بايد در جاي خود مفصل توضيح داده شود. است که در 
هر روي، ممكن است در ابتدا با شنيدن واژه پليس اداري اين مفهوم به ذهن متبادر شود که  به

پليس اداري نيز به مانند ساير اشكال پليس داراي اداره خاص، لباس ويژه و رئيس مخصوصي 
 است. فعاليتي از سوي مقامات دستگاه اجرايي براي« فعاليت» يک  باشد، ولي در واقع پليس اداري

 رويارويي و نظام مند کردن شرايطي که ايجاد شده است.  

 ب. کارکرد پلیس اداری



 و همکار  آرش يوسفي

 

 

مه
لنا

ص
ف

 
ته

رش
ن 

میا
ت 

عا
طال

م
قه

ی ف
ا

 

ره
ما

ش
 

31
ان

ست
زم

 ،
 

30
41

 
 

767 

پليس اداري شامل يک طيفي از وظايف و اختياراتي است که به موجب قوانين، با هدف پيشگيري 
ت اداري داده شده است. امنيت عمومي، آسايش از نقضِ نظم عمومي جامعه به برخي از مقاما

د. شونعمومي، بهداشت عمومي و اخلاق حسنه از عناصر تشكيل دهنده نظام عمومي محسوب مي
 نظم عمومي، معمولا نظم مادي و صوري است و کمتر نظم اخلاقي )اخلاق حسنه( را شامل

ر دهد که دمي مات پليسي اختيارشود که قانون به مقامي شود؛ با اين وجود، در مواردي ديدهمي
صورت تهديد نظم عمومي، از انتشار عقايد و افكار نيز جلوگيري به عمل آورند؛ مانند جلوگيري از 

 نمايش فيلمهايي منافي عفت. 
باري، کارکردهاي پليس اداري در چهار دسته کلي قرار دارند: امنيت عمومي، آسايش عمومي، 

راي هر کدام از اين اهداف قوانين و مقرراتي وجود دارد و مراجع بهداشت عمومي و اخلاق حسنه. ب
کنند.اما بايد اين موضوع را در نظر داشت که مي مختلف براي اين دسته از مسائل قانون گذاري

. کنند لزوما پليس اداري خوانده نمي شوندمي که براي اهداف پليس اداري قانون وضعهايي دستگاه
با  تواند قوانين مرتبطمي اسلامي مقام پليس اداري نيست. هر چند کهبراي مثال مجلس شوراي 
 نظم عمومي را وضع نمايد. 

 

 پ. تاملی بر کارکرد امنیتی پلیس اداری: نظم عمومی و اخلاق حسنه
نظم عمومي از قواعد هايِ متفاوت حقوقي است. تبعات گونه گوني در شاخه« نظم عمومي»مفهوم 

از جايگاه ويژه و قابل تاملي برخوردار  اراده است که در کليه نظامهاي حقوقي،محدود کننده آزادي 
 از جامعه در نظم وجود. دارد عمومي منافع نظم عمومي رابطه مستقيمي بااين مفهوم  است.

ن به همياست و از مفهومي سيالي برخوردار است.  عاقلي هر مورد قبول و عملي عقل مستقلات
معتقد بر عدم امكان ارائه تعريف از اين مفهوم بوده و از تعريف آن صرف  دليل بعضي از مصنفين

( و بعضي ديگر  از آنجايي که نظم عموميرا يكي از مهم ترين موارد 29: 1911)نوين، اندنظر نموده
دانند، معتقد به لزوم ارائه تعريف از نظم عمومي هستند. به عقيده تحديد کننده اراده آزاد طرفين مي

نظم عمومي در حقوق داخلي يعني قواعد و مقررات آمره، به طوري که افراد نمي توانند از » آنها: 
اجراي آن سرپيچي نمايند و خلاصه مخالفت با نظم عمومي در حقوق ايران عبارت است از نقض 

 (. 11: 1911)مرسلي، «مقررات آمره 
ي يک وسيله اجتماعي براي کنترل توان اذعان نمود که، مفهوم نظم عموممي با اين توضيحات

اعمال افراد است تا در صورت تجاوز به حريم منافع کل جامعه از آثار آن اعمال جلوگيري شود. به 
عبارت ديگر ، مفهوم مذکور ،تضمين اصولي براي صحت اجراي مقررات مربوط به منافع عمومي 



 در نظام حقوقي ايران یادار سیپلجستاری در باب 

 

 

صلنامه
ف

 
ت میان رشته

مطالعا
ی فقه

ا
 

شماره
 

31
، زمستان

 
3041

 
2

 

761 

ست يعني در حال تغيير و از سوي ديگر، مفهوم نظم عمومي سيال و مبهم اشود. مي محسوب
توان يم رو،دگرگوني است، لذا تعيين ضابطه اي براي تشخيص آن بسيار دشوار بوده و از همين

نظم عمومي مساله اي مرتبط با اخلاق ، سياست، اقتصاد درواقع،  قائل به نسبيت نظم عمومي بود.
ت ر در جوامع ديگر ممكن اسو مباني تمدن حاکم بر يک کشور است و از آنجايي که مبناي اين امو

ت. ي با کشور ديگر نيز مختلف اسمتفاوت باشد، به تبع آن مفهوم و مصاديق نظم عمومي از کشور
سر و کار داريم.  اين نسبيت نه تنها نسبيتّ مكاني « هااخلاق»و « هانظم»بنابراين ما با مفهوم 

ي کشور مفهوم و مصداق نظم عموماست، بلكه نسبيتّ زماني نيز هم هست، بدين معنا که در يک 
شود؛ بنابراين ضابطه مستقر و ثابتي براي شناخت اين مفهوم در مي در هر دوره زماني دگرگون

 دست نيست.

گردد. عقايد علمي و مي اخلاق حسنه، يكي از منابع غير مكتوب مفهوم نظم عمومي محسوب
ده نشان دهنده اين حقيقت است که قضايي فراواني که در کشورهاي مختلف به وجود آمهاي رويه

آيد، واقعاً جلوه خاصي از نظم عمومي و با مي اخلاق حسنه در عين اينكه مفهوم مستقلي به شمار
 را از منابع مهم نظم عمومي تلقي کرد. مصنفين حقوقآن بستگي غير قابل انفكاکي دارد و بايد آن

مكن اند. ماز مفهوم نظم عمومي دانستهگاهي اخلاق حسنه را مفهومي مستقل و گاهي نيز بخشي 
اي تصور کنند که حقوق به کلي بي نياز از اخلاق بوده و هر کدام راه جدايي در پيش است عده

دارند. اخلاق در حقوق تأثيري نيست و در جهان معاصر که حقوق کاملاً شكل يافته و همه شئون 
به اخلاق ندارد و حيات جوامع به کمک زندگي را تحت سلطه خويش در آورده ديگر بشر احتياجي 

حقوق منضبط و منظم گشته است.ولي بايد گفت که اين تصور بسيار دور افتاده از عقل سليم است 
زيرا اين موضوع نه از قديم نه در زمان معاصر با واقعيت زندگي مطابقت نداشته و ندارد. اما بايد 

 نه تنها در تهيه قاعده حقوقي موثر، استگفت تفكيک دقيق حقوق و اخلاق ممكن نيست، اخلاق 
بلكه در اجرا و تفسير آن نيز تأثير دارد. بدين ترتيب، اخلاق، يک عامل اساسي حقوق است ، به 

زيرا اخلاق و حقوق آثار  1طور کلي تاثير اخلاق در حقوق و ارتباط ميان آن دو قابل انكار نيست.

                                                 
هاي ارسطو، حكيم بزرگ يونان جستجو کرد. ارسطو ريشه ي جدايي اخلاق و حقوق را بايد در نوشته در اين مورد شايان ذکر است که  1

ه از تدبير از حقوق نيامده ولي آنچ حكمت را به سه شعبه ي اخلاق ، تدبير منزل و سياست مدن تقسيم کرد . اگر چه در اين تقسيم بندي نامي
. با اين وجود، قدرت عادات و رسوم و اجباري بودن قواعد مذهبي (931: 1919)کاتوزيان،  منزل و سياست گفته اند مبناي قواعد حقوقي است

نضج گرفت، در جريان  ميلادي نهضت آزادي خواهي 11وقتي در قرن  مانع جدايي اخلاق و حقوق شده و تفاوتي بين حقوق و اخلاق نبود.
آن، سعي بر اين شد که قلمرو دولت را محدود به اعمال بيرون کنند يعني بين اخلاق و حقوق يک مرز مشخص بنا نهند. اعتقاد آنها اين بود 

د. د کننآنچه که درون ماست مربوط به خود ماست. هدف سياسي اين عقيده اين بود که قدرت دولت ها را در راه زندگي شخصي مردم محدو
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دو اين است که اعمال و افعال انساني را در قهري زندگاني اجتماعي انسان هستند و هدف هر 
توان اخلاق حسنه را دسته اي از مي اجتماع بر محور صلح وعدالت تنظيم نمايند. با اين وصف،

در بيرون از قلمرو حقوق اعم از قانون يا عرف و عادت  -قواعد اجتماعي )اعتقادات عمومي( که
امعه و وصول به هدف حيات اجتماعي با حقوق وجود دارند و در عين حال براي تمشيتّ زندگاني ج

 نمايد، دانست. مي همكاري
 

 روش
با اتّخاذ اين روش، به مداقه در مقررات حال حاضر ايران توصيفي است.  -روش اين تحقيق تحليلي

 در مقوله پليس اداري خواهيم پرداخت. 
 

 هایافته

 هایِ فردی.پلیس اداری و آزادی1
 هايي که براي فرد شناخته شده است به اين منظور که فرد با : قدرتاز هاي فردي عبارتندآزادي

 

                                                 
درباره ي استقلال حقوق و اخلاق اصرار ورزند. کريستيان تمازيوس اولين کسي است  11تأمين آزادي عقيده و مذهب سبب شد که در قرن 

نياز به محدود ساختن اعمال دولت و مطالبه ي » کند:  با هدفي سياسي، مسأله ي فرق حقوق و اخلاق را اينگونه مطرح مي 1119که در 
جنگ جهاني اول و دوم ثابت کرد که هرچه در راه (.  49: 1914)تبيت،    «در بعضي قلمرو ها بخصوص، آزادي فكر و عقيده. آزادي فردي

توان از بين برده پس بايد اصولي پيدا مي شد که در دموکراسي محدوديت ايجاد کند و سعي شد ارتباط دموکراسي تلاش کنيم ظلم را نمي
فاوت مباني و ديدگاه ها در بيان وحدت يا تفكيک حقوق و اخلاق، سير تبا اين وجود مي بينيم که جداي از  بين حقوق و اخلاق حفظ شود.

رخي اتاريخي نيز از ابتدا بر وحدت آنها بوده و بعد نظراتي مبني بر تفكيک مطرح شده. بنا بر اين، رويكرد هايي را که درجريان اين تحولات ت
 پوزيتويسم حقوقي اصرار دارد که استدلال در خصوص با اين ارتباط ، سه ديدگاه زير مطرح مي باشند: ساًاسا بوجود آمده معرفي مي کنيم.

ون اعلام شده بايد ببينيم چه چيزي قان با موقعيت بيروني ارتباط دارد. براي تعيين اين که ببينيم چه چيزي قانون است صرفاً حقوقي تماماً
همان استدلال اخلاقي مي باشد تا آنجا که دست کم، در امور بنيادين، تنها قانون واقعي  ل حقوقي عيناًاست. در ديدگاه حقوق طبيعي، استدلا

گاه ددر هر جامعه اي قانون اخلاقي است و اگر قانونگذار قانوني را برخلاف قانون اخلاقي مزبور برگزيد آن قانون از اعتبار ساقط است. در دي
به توصيف يا قضاوت درباره ي تاريخ حقوق بنشيند آن را تفسير مي کند. اين ديدگاه بدنبال  نكه صرفاًتفسيري، استدلال حقوقي به جاي اي

ز بالاترين را داشته و ا« سازگاري منطقي »گونه اي از صورت بندي دوباره ي آراي حقوقي گذشته است که با واقعيت تاريخ حقوق بيشترين 
يک تفحص تاريخي و يا يک تحليل انتزاعي در باره ي اين که چه قواعدي متناسب با  ، صرفاًاين ديدگاه»جذابيت اخلاقي برخوردار باشد. 

پوزيتويسم حقوقى، ضمن تأکيد در اين ميان، (.  212: 1911)دورکين،   «باشد بلكه ترکيبي از هر دو را در بر دارد.ايده آل عادلانه هستند نمي
ى حقوقى و اخلاقى فرق مى گذارد. از اين منظر، ممكن است حتى يک نظام متشكل از بر جدايى حقوق و اخلاق، با صراحت بين هنجارها

اين واقعيت اصرار مي ورزد  ي حقوق طبيعى کلاسيک بردر مقابل، نظريه (39: 1913)شينر،  هاى ظالمانه نيز نظام حقوقى به شمار آيد. هنجار
کند و هنجارهاى بنيادين و معتبر اخلاقى بايد بر هنجارهاى خلاق را ايجاب مىاى است که برخى ارتباطات لازم با اکه طبيعت حقوق به گونه

 (. 31: 1911فرد، )رحماني دحقوقى اثرگذار باش
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ها بتواند، هر چه در توان دارد انجام دهد و نيروهايي که طبيعت در وي نهاده استفاده از آن قدرت
د؛ مانند نماينها را قانون و دستگاه قضايي و دولت تنظيم و تضمين مياست ظاهر سازد. اين آزادي

به  ي. و آزادي فرد(219:  1931)جعفري لنگروي،  ها و تجارت و صنعتمطبوعات و انجمنآزادي 
آزادي بدني هر فرد به طوري که بتواند از هر نقطه کشور به »معناي خاص کلمه عبارت است از: 

نقطه ديگر آن مسافرت نموده يا نقل مكان دهد، يا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد 
 (. 144: 1913)قاضي، «. توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشدو از 

هاي توان از تحديد آزادي و فعاليت پليسي سخن به ميان آورد، اما از از حقوق و آزادينمي
مردم صحبتي نكرد. حقوق دان رسالت اين را دارد که از حقوق جامعه خويش بگويد و به درستي 

حقوق جز مفاهيم انكار ناپذير در يک تحليل علمي است.  دفاع کند. حقوق و آزادي مردم در علم
نمي توان جايي از حقوق گفت ولي مردم و حقوقشان را ناديده گرفت. پس بر اين مبنا معيار 

هاي عمومي را اصلي براي درک بهتر تحليل و فهم جايگاه پليس اداري در حقوق ايران آزادي
دي به نوعي قدرت انجام عمل است، بدون آسيب به بايست قرار داد. به تعبير ساده، خود آزامي

عمومي ارائه داد : مجموع حقوقي که براي هاي ديگري. اما بايستي تعريفي نيز از خود آزادي
کند و مي مختلف زندگي فردي و اجتماعي تامينهاي افراد،نوعي استقلال و خود ساماني در زمينه

شود. يم ي مقام و ارزش انساني ضروري شناختهاين حقوق از لحاظ رشد شخصيت انساني و اعتلا
هستند که به موجب آنها انسان در هايي عمومي تواناييهاي گويد: آزاديمي پروفسور ريورو

ها ييکند و اين توانامي مختلف زندگي اجتماعي اعمال و رفتار خويش را انتخاب و اختيارهاي زمينه
 شود ومي کند، شناختهمي مستحكمي برخوردار به وسيله حقوق موضوعه، که آن را از حمايت

عمومي در واقع حق است و اختيار که هاي (. آزادي1: 1931)طباطبائي موتمني، « يابدمي سازمان
مگر به حكم قانون محدود شده باشد و يا به خاطر ضرر زدن به ديگران نفي شده باشد در غير اين 

بايست به اين مي عمومي حالهاي آزاديصورت حق است و آزادي. پس از فهميدن تعريف 
عمومي به کدام سمت و سو خواهد رفت. در هاي بپردازيم که مفهوم پليس اداري در کنار آزادي

هايي واقع پليس اداري خواه در شرايط عادي و چه خواه در شرايط خاص و اضطراري محدوديت
ن را تا حدودي سلب خواهد کرد. شهرونداهاي آزاديها کند. اين محدوديتمي براي جامعه وضع

رسد يم موضوع اصلي در اينجاست که معيار اين محدوديت بر چه اساسي خواهد بود. چنين به نظر
 توان ترسيم کرد. اينكه هر محدوديتيمي که براي هر محدوديتي در نگاه اول چندين شاخص

س ري بيشتر قابل لمشرايط اضطراهاي بايست زمان مشخصي داشته باشد. اين موضوع زمانمي
برقراري حكومت نظامي ممنوع است، در »است. براي مثال در قانون اساسي چنين آمده است: 
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حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا 
و  باشد محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز

 «در صورتي که ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند
 )اصل هفتاد و نهم قانون اساسي ايران(.

عمومي پيش برود و هدف او نقض آزادي هاي با اين وصف، پليس اداري بايد با رعايت آزادي
ند ن آن جامعه صورت بپذيرد که بتواننباشد بلكه هدفش اداره بهتر جامعه براي شكوفايي شهروندا

 در شرايطي مطلوب از آزادي خوب بهرمند باشند. 
ر اينجا شخصي دهاي بايست اين نكته را متذکر شد که قرار نيست تمام ابعاد آزاديمي البته

با پليس اداري است نه اينكه به ها بحث شود زيرا موضوع اصلي در مواجهه برخي از اين آزادي
شخصي در اينجا هاي فهوم آزادي شخصي پرداخته شود. در واقع، ازآن دسته  آزاديموشكافي م

ملاک است که بتواند در روند اعمال پليس اداري مورد نقض قرار بگيرد. در اينجا قرار است تعيين 
آزادي شخصي، که آن را آزادي مطلق »شخصي کجاست. هاي شود که مرز براي محدوديت آزادي

نامند، يكي از مهمترين حقوق فردي است که فرد در رفت و آمد و اختيار مسكن مي و آزادي تن نيز
در داخل و يا خارج از کشور و همچنين در زندگي و روابط خصوصي آزاد بوده و نيز از هر گونه 
تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و خانه و زندگي خود مصون باشد. آزادي شخصي، پايه و 

است، زيرا وقتي انسان آزادي و يا تامين نداشته باشد استفاده از ساير ها آزاديشالوده همه حقوق و 
(. نويسنده  21: 1931)طباطبائي موتمني، « نيز براي او مفهومي نخواهد داشتها حقوق و آزادي

ن شويم به دليل تابو بودمي استفاده کرده، با کمي تامل متوجه« روابط خصوصي آزاد»از عبارت 
مسائل در تعريف ارائه شده از بيان ساده تر مطلب پرهيز شده است. منظور از روابط بعضي از 

ل روابط افتد، مثمي خصوصي، روابطي است که در حوزه خصوصي فرد يا افراد بين يكديگر اتفاق
 فاميلي، روابط با دوستان و آشنايان. در واقع نويسنده وقتي از آزادي در روابط خصوصي صحبت

بايد اين حوزه براي افراد از دايره قدرت سياسي مصون باشد. قدرت سياسي يا همان  کند يعنيمي
حكومت اجازه ندارد وارد اين حريم بشود. حال در پليس اداري ممكن است خواه در شرايط عادي 

اقدام به وضع قواعدي کنند که اين قواعد باعث ضربه ها باشد و خواه در شرايط فوق العاده حكومت
تواند مي ه محيط خصوصي افراد شود. در شرايطي که براي حفظ امنيت لازم است، دولتخوردن ب

در رفت آمد، ورود خروج در ساعات شبانه روز البته با گذراندن از مراحل قانوني و هايي محدوديت
با محدوديت زماني وضع کند اما روابط خصوصي کسي که نمي تواند ناقضِ امنيت عمومي يا 

بط با بايست مرتمي يش عمومي باشد. بنابراين، هر محدوديتي در باب پليس اداريبهداشت و آسا
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موضوع و علت آن محدوديت باشد. اصل بر عدم محدوديت براي اشخاص است مگر آنكه به حكم 
 قانون يا مقام مسئول با ذکر دليل حقوقي و قابل دفاع اين عمل را انجام بدهد. 

ري زندگي يكي از حقوق فط»باشد مي ز حقوق بنيادين انسانحق حيات يا همان حق زندگي يكي ا
رود، زيرا همه حقوق، قائم به مي و طبيعي انسان است و آن پايه و اساس تمام حقوق انساني به شمار

(. 23)طباطبائي موتمني، « وجود خود انسان است و بدون آن هيچ حقي براي شخص معنا و مفهوم ندارد
ندگي اساسي ترين حق بشر است. در موضوعات امنيتي گاهي فردي با بمب با اين وصف، حق حيات و ز
ور نمود توان تصمي تواند امنيت عمومي را به خطر بيندازد در چنين شرايطيگذاري يا اقدام به ترور مي

شود پس در نتيجه در قالب دفاع مي بي گناه تهديدهاي که اگر فرد مقابل کشته نشود جان انسان
توان اقدام به گرفتن جان فرد مزبور کرد. در قالب پليس اداري اگر چنين اتفاقي رخ بدهد مي مشروع ،

بون بايست پاسخ گو باشد. پاسخ گويي صرفا بيان پشت تريمي مقام پليس اداري که چنين دستوري داده
ه انيست. پاسخ گويي يک مسئوليت اداري است، يعني اگر خطايي رخ بدهد بايد ناشي از تصميم اشتب

 مسئولي در اداره باشد که در اينجا مقام پليس اداري است. 
 

 مقامات پلیس اداری .2
ايي پليس اداري به معني اشخاص داراي صلاحيتي است که در سطح ملي داراي مقامات هسته

توانايي اتخاذ تصميم و تعيين انتظامات هستند. براي نمونه وزير کشور يكي از مقامات مرکزي 
طه راب»شود. مقامات پليس اداري داراي سلسله مراتب هستند. در واقع، تلقي ميپليس اداري 

فرمانبري و فرماندهي در علوم اداري و حقوق اداري با اصطلاح سلسله مراتب اداري شناخته شده 
سازمان يافته رابطه اجتماعي است که نمونه کهن و هاي است، سلسله مراتب اداري يكي از گونه

(. با اين توصيف رابطه 41: 1911 )امامي، استوار سنگري، «نهاي نظامي استروشن آن سازما
سلسله  مفهوم»سلسله مراتب اداري به نوعي به رابطه موجود در يک نهاد نظامي تشبيه شده است: 

مراتب به عنوان يكي از مفاهيم مديريت اداري و استخدامي بيانگر رابطه رئيس و مرئوس در قالب 
شود يم هاي متمرکز است. به ديگر سخن، نظارت سلسله مراتبي به نظارتي اطلاقادارات و سازمان

کنند.اين نظارت که مبتني بر نظام مي که سازمان مرکزي به نهادها و واحدهاي وابسته خود اعمال
گرداند. در نظام تابعيت است کارکنان را مرئوس و مكلف به اطاعت دستورات و اوامر مافوق مي

، از آنجا که شخصيت حقوقي نهاد نظارت کننده )سازمان مرکزي( و نهاد نظارت سلسله مراتبي
شونده )واحد متمرکز( يكي است، نظارت شديد و رابطه بين آنان طولي يا عمودي است. در نظام 
سلسله مراتبي اصل بر نظارت سازمان مرکزي است و اين نظارت بر کليه اعمال حقوقي و اجرايي 
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گيرد و واحد متمرکز نيز حق شكايت بسيار محدودي عليه سازمان مرکزي يم واحد متمرکز صورت
اري و اعمال ادها تواند نظارت سلسله مراتبي خود را هم بر فعاليتمي دارد. دولت يا سازمان مرکزي

(. تمرکز اداري نوعي اداره کردن 39-34: 1911)موسي زاده، « و هم بر اشخاص اداري اعمال کند
ماندهي است. در نظام تمرکز، امور کشور از يک مرکز توسط وزيران که مقامات امور تحت يک فر

ود. در يک شمي عالي تصميم گيرنده در دستگاه دولت هستند و معمولا در پايتخت مستقرند اداره
نظام متمرکز، ساز و کار اجراي وظايف بر مديريت متمرکز است يعني تمام سازمانهاي اداري، حكم 

 گردند و همه در مجموع يک شخصيت حقوقي را تشكيلمي شبكه واحدي محسوب واحدي دارند و
گيرد. در اين نظام، مي دهند و تمام اعمال و تصميمات به نام اين شخصيت و براي او صورتمي

اي هستند که در چهارچوب آن ماموران مرکزي، امور ها تقسيمات اداري سادهها و شهرستاناستان
اين تقسيمات هيچگونه شخصيت حقوقي و اختياري از خود ندارند و همه تابع کنند. مي را اداره

(. در نظام حقوق اداري ايران، دستورات 14-19: 1911مرکز و دستور آن هستند )طباطبائي موتمني، 
شود. در واقع وزير کشور يكي از مقامات مي ايي پليس اداري از وزارت خانه شروعمقامات هسته

است. مقام رياست جمهوري که مافوق وزير کشور است به دليل اختياراتي که  عالي پليس اداري
چه در قالب حضورش در کابينه و حتي بر اساس اختيارات خود شخص رئيس جمهوري نيز مقام 

شود. در رابطه طولي بين اين دو مقام طبيعتا رئيس جمهور در مي عالي پليس اداري شناخته
گيرد، ولي نبايد فراموش کرد که باز با همين شرايط خود وزير کشور نيز مي جايگاهي بالاتر قرار

شود و تصور وجود مقام بالاتر از بين برنده تصور اين نخواهد مي همچنان مقامي عالي محسوب
 بود که وزير کشور را به عنوان مقام عالي در پليس اداري بشناسيم. 

 

 ترین مقام پلیس اداری. مهم3
ترين مقام پليس اداري دانست. عضويت او در شوراي عالي امنيت ايد بتوان فعالوزير کشور را ش

فرمانده کل  جانشينيها ملي، حضور در کابينه، برگزاري انتخابات، تعيين استانداران، در بيشتر دوره
توان اشاره کرد. البته در راستاي وظايف مي قوا و حفظ نظم و امنيت عمومي در شرايط مختلف

هاي مختلفي براي اداره امور وزارت کشور به وجود آمده است. در معاونتهاي ور، معاونتوزير کش
يكي از  -زير مجموعه وزارت کشور، بخشي با عنوان معاونت امنيتي و انتظامي وجود دارد که 

 باشد، دفتر امورمي مرتبط با مفهوم پليس اداري است. اين معاونت داراي چهار دفترهاي معاونت
تي، دفتر امور انتظامي، دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي، دفتر امور مرزي. البته معاونت سياسي امني

دهد که رابطه تنگاتنگي با موضوع نظم و امنيت عمومي دارد مي نيز در برخي موارد اعمالي انجام
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 »رح است:(. در واقع وظايف معاونت امنيتي و انتظامي وزارت کشور به اين ش11: 1931)بازگير، 
هاي نيروي انتظامي محوله از سوي فرماندهي معظم کل قوا، شوراي نظارت براجراي ماموريت

امنيت کشور، موارد مندرج در قانون تشكيل نيروي انتظامي وساير وظايف محوله از سوي مراجع 
ا ب منظور حفظ امنيت واستقرار نظم وآرامش و پيشگيري ومقابلهصلاح به نيروي انتظامي به ذي

ها ها، قوانين ومقررات، دستورالعملتهيه و بررسي طرح جريانات و پيشامدهاي مخل امنيت کشور.
رچوب چها کارهاي کارشناسي مناسب وهمكاري در تهيه وتنظيم استراتژي امنيتي کشور درو راه

يباني وپشتهدايت فراهم آوردن موجبات کنترل،  استراتژي امنيت ملي و ارائه آن به مراجع ذيربط.
حسن  منظورستاد نيروي انتظامي درابعاد سازماندهي، آموزش، بودجه، تجهيزات ونيروي انساني به

سياستگذاري در زمينۀ ايجاد و نظارت بر نظم عمومي در  هاي نيروي انتظامي.اجراي ماموريت
عنوان ر بهکشو منظور اعمال اختيارات پرسنلي تفويض شده به وزيرهاي لازم بهانجام بررسي جامعه.

ررسي ب جانشين فرماندهي کل قوا ونيز اختيارات قانوني وزير کشور دراين زمينه درنيروي انتظامي.
ها هاي سرتيپي داخل وبه بالا وفرماندهي استانواعلام نظر درخصوص انتصابات درمحل

ا هها، يگانشكدهها، دانهاي ويژه، روساي ادارات و دفاتر مرکزي و فرماندهان و قرارگاهوشهرستان
و واحدهاي مرزي نيروي انتظامي به وزير کشور. انجام امورمحوله به دبيرخانه شوراي امنيت کشور 

هاي اطلاعاتي کشور. انعكاس نظرات همكاري لازم با دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و دستگاهو
که وظايف و يا دستورکار هايي ها، مجامع وکميسيونهيئت وزارت کشور به نمايندگي درشوراها،

نحوي در ارتباط با امور امنيتي و انتظامي اعم از سياستگزاري، برنامه ريزي اجلاس آنها به
ها و سياستگزاري در اي نمودن فعاليتآوردن موجبات برنامهوسازماندهي قرارداشته باشد. فراهم 

هاي يلات نيروي انتظامي و ردهامر تنظيم بودجه و برقراري نظام مطلوب در امر سازماندهي و تشك
هاي وزارت کشور. سياستگذاري درامور امنيت و عمران تابعه درجهت تحقق اهداف و ماموريت

اي ههاي عمراني واصله از نيروي انتظامي و نظارت بر اجراي طرحمرزها و بررسي کارشناسي طرح
هاي خارج کشور نيروي انتظامي و حوزه ماموريت )از قبيل انجام امور مربوط به ماموريت مصوب.

 ط.هماهنگي واحدهاي ذي رباينترپول( و تحليل بررسي گزارش سفرها و انعكاس نتايج حاصله با 
همكاري و تبادل نظر با سازمانهاي عقيدتي، سياسي و حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي و ستاد 

انجام امور دبيرخانه  ساير امور محوله. وي انتظامي وفرماندهي کل قوا در امور مربوط به نير
هاي هماهنگي بين فعاليت ايجاد قانون ناجا درمورد پرسنل نيروي انتظامي. 119کميسيون ماده 

واحدهاي تابعه معاونت ونيز واحدهاي مذکور با نيروي انتظامي و نظارت بر حسن اجراي وظايف 
ها، همكاري و هماهنگي با ساير معاونت حدود وظايف.آنها و تعيين خط مشي و تصميم گيري در 
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هاي مراکز و موسسات وابسته به وزارت کشور براي پيشبرد اهداف مشترک اعمال نظر در ماموريت
(. همانگونه که در قبل نيز با توجه به وظايفي که براي 19-11: 1931)بازگير،  امنيتي و انتظامي

ر بيان شد، دو دفتر از چهار دفتر مربوط به اين معاونت به معاونت امنيتي و انتظامي وزارت کشو
صورت مستقيم با پليس اداري در تماس هستند. دفتر امور امنيتي و دفتر امور انتظامي. دفتر امور 

 باشد که به ترتيب به آنان اشاره خواهيم کرد:مي امنيتي نيز داراي وظايفي
 تظامي مندرج در برنامه ساليانه نيروي انتظاميهاي امنيتي وانمطالعه و بررسي کارشناسي طرح

 ها.وارائه نتايج حاصله به معاونت امنيتي وانتظامي ونظارت براجراي طرح
هاي بحراني وهمچنين تهيه هاي امنيت داخلي و وضعيتبررسي وتهيه طرح درزمينه

 اي آن.هاي امنيتي و انتظامي موردنياز درمقاطع و ايام خاص ونظارت براجردستورالعمل

هاي نيروي انتظامي درخصوص مبارزه با منكرات مواد ناريه، استرداد نظارت براجراي ماموريت
 مجرمين، پلاک محرمانه وراهنمائي ورانندگي. 

همكاري درتهيه وتنظيم استراتژي امنيت کشور درچها رچوب مطالعه وتحقيق به منظور
 امنيتي و انتظامي.استراتژي امنيت ملي وارائه نتايج حاصله به معاونت 

استان  ها وشوراي تامينها وارتباط مستمر بااستانداريبررسي مسائل امنيتي وانتظامي استان
چهارچوب مصوبات شوراي امنيت کشور  جهت کسب گزارشات نوبه اي وهدايت آنها در

ملكرد عها ونظارت بر اجراي آن وارزيابي شيوۀ هاي عام امنيتي وپيگيري ابلاغ خط مشيوسياست
 ونتايج حاصله.

 ارتباط با مسايل امنيتي وحفاظتي و ها درهاي استانداريموردنيازمندي پيگيري واقدام لازم در
ها، اماکن بررسي کارشناسي درامر تعيين رده امنيتي شخصيت هوائي. مطالعه وهمچنين پشتيباني

نيت براي ارائه به شوراي امتاسيسات کشور وارائه نتايج حاصله به معاونت امنيتي و انتظامي  و
 نظارت براجراي آن. کشور وپيگيري و

 ها وپيگيري مصوباتفراهم آوردن موجبات تشكيل جلسات امنيت کشور وتنظيم ابلاغيه
وبايگاني مكاتبات آن شورا بارعايت اصول حفاظتي. بررسي ورسيدگي به گزارشات واصله در امور 

هت پيشنهادات به معاونت ج هاي بازرسي وارائه نتايج وهيات نحو مقتضي منجمله اعزامامنيتي به
 تنظيم آرشيو براي گزارشات واصله و بندي، تجزيه وتحليل اخبار وآوري، طبقهاقدام لازم. جمع

 و آوري آمار جرائمها(. جمعاستان )مرکز و تغذيه اطلاعاتي مسئولين کشور بازيابي و مندي،بهره
بيني شپي منظور ترسيم وضعيت موجود وکشور از مبادي ذيربط بهمعضلات سياسي وامنيتي 

 مقابله. انعكاس سريع گزارشات واصله از ريزي درجهت پيشگيري وبرنامه تحولات آتي و
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هاي هنگام وقوع حوادث ناگهاني به معاونت وانجام پيگيري ها وساير مراجع ذيربط دراستانداري
 لازم.

ه ارائ هاي امنيتي وهاي بودجه اي مربوط به طرحبار رديفبررسي واعلام نظر درخصوص اعت
فظ ح نتايج حاصله به معاونت امنيتي و انتظامي. پيگيري وانجام اقدامات لازم درخصوص برقراري و

ولين خصوص انتصاب مسئ اجراي انتخابات سراسري. ارائه نظريه تخصصي به معاونت در امنيت در
 ريزي، سازماندهي،بندي، برنامهآوري، طبقهيه، توليد، جمعامنيتي. مديريت امور مربوط به ته

 منظور ايجادهماهنگي، پردازش اطلاعات مرتبط با وظايف، بصورت مستمر درسطوح مختلف به
نياز مقامات  هاي مناسب درسطوح مختلف مديريت وتامين اطلاعات موردامكان اتخاذ تصميم

ام لازم جهت تامين وارائه خدمات اطلاعات مديريت مسئول از اوضاع داخلي کشور. هماهنگي واقد
 ها که کد دريافت اطلاعات را دارا مي باشند.مديران حوزه ستاد مرکزي واستانداري به مقامات و

يكپارچگي وهمزمان سازي عمليات سيستم اطلاع رساني چند سطحي مبتني  هماهنگي، ايجاد
گيري وقايع و رويدادها، اي حاوي روند شكلهاي نوبهبر نيازهاي روز وزارت کشور. انتشار خبرنامه

آوردن  ارسال آنها براي مقامات مسئول. فراهم نقطه نظرات رسمي وزارت کشور و ها وتحليل
 هاي رسمي وزارت کشور دربارۀ مسائل وديدگاه منظور تبيين مواضع وشرايط وامكانات لازم به

ت متبوع )وبسايت رسمي وزارت کشور به آدرس: موضوعات امنيت داخلي از طريق سخنگوي وزار
https://www.moi.irباشد که عبارت اند مي (. دفتر امور انتظامي نيز داراي وظايف خاص خود

 از:
 سازي وخط مشي،نحوۀ تصميم منظور نحوۀ سياستگذاري، ايجاد بررسي و ارائه راهكار به

هاي گيري در حوزه نظم عمومي متناسب با شرايط و موقعيت کشور. بررسيهاي تصميممكانيزم
زماني  هايگيري نظم به تفكيک مناطق و در دورههاي تخصصي اندازهلازم به منظور تهيه شاخص

عمومي  هاي نظمحوزهشناسي و شناسايي صلاح. بررسي وآسيبمعين به منظور تصويب مراجع ذي
مندي از نظرات خبرگان در خصوص مسائل انتظامي و تهيه نمودار نظم عمومي درکشورو بهره
هاي توسعه آموزش نظم براي ساماندهي نظم. تجزيه و تحليل و بررسي و مطالعه درخصوص راه

هاي گاهدستهاي دريافتي از تخلفات مربوط به امور نظم در درسطح کشور. بررسي و تحليلگزارش
 اجرايي و همچنين گزارشات مربوط به بي نظمي در سطح کشور.

ور گردد، به منظبندي تمامي اموري که به نوعي به نظم عمومي در کشور بر ميرصد و الويت
هايي که به نوعي هاي مردم نهاد در اجراي طرحربط. جلب مشارکت سازمانانعكاس به مراجع ذي

در کشور مي شوند. مطالعه، بررسي، اقدام وپيگيري درجهت تهيه منجر به ايجاد نظم عمومي 

https://www.moi.ir/portal/file/?276374/معاونت-امنيتي.docx
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ها و لوايح نيروي انتظامي وارائه به مراجع ذيربط جهت تصويب ونظارت وتدوين پيش نويس طرح
 بر حسن اجراي آنها )سايت رسمي وزارت کشور(.

نين و همچ وزير کشور، حال خود اوست که با ايفاي نقش در کابينههاي بعد از وظايف معاونت
در شوراي عالي امنيت ملي و رياست او در شوراي امنيت کشور )که حكم آن را رئيس جمهوري 

 هم مسئولها شود. وزير کشور همواره حتي در اتخاباتمي کند ( وارد محدوده پليس اداريمي امضا
ومي عمحفظ امنيت عمومي و آرامش فضاي عمومي جامعه است. البته وظيفه حفظ امنيت و آرامش 

با برگذاري انتخابات متفاوت است. در موضوع برگذاري خود اتخابات فقط مجري آن است و نظارت 
باشد که از موضوع پليس اداري خارج است. پس از مي بر درستي و صحت آن با شوراي نگهبان

نه وکند. همانگمي آن وزير کشور در انتخاب استانداران در نظام حقوقي ايران نقش مهمي را ايفا
قبلي هم توضيح داديم در ساختار متمرکز نظام سياسي ايران استانداران به نوعي هاي که در قسمت

يرد. گمي باشد صورتمي تابع وزارت کشور هستند و انتخاب آنان از مرکز که همان وزارت کشور
ن تا اتوان چنين برداشت کرد که حتي وظايف امنيتي استاندارمي با کنار گذاشتن مسائل سياسي

تواند دامن گير وزراي کشور باشد زيرا اگر مشكل امنيتي در بخشي از استاني مي مقدار بسيار زيادي
بايست پاسخ گو باشد و در صورت نياز با تماس با مقامات محلي در مي پديدار شود، وزارت کشور

ر داخل شهري اي دهم زماني که حادثهها مورد موضوع مورد نظر مداخله کند.در زمينه شهرداري
دهد اگر ميزان اهميت آن از سطحي بالاتر برود دخالت وزير کشور و يا حتي حضور فيزيكي مي رخ

او در محل حادثه يكي ديگر از موضوعات مربوط به وزير کشور است. چنانچه در حادثه ساختمان 
بهمن  1اريخ رخ داد، روز بعد از حادثه يعني در ت 1939دي ماه  91پلاسكو تهران که در تاريخ 

(. اين خود نشان دهنده وظيفه نظارتي او 1939در آن محل حضور يافت)خبرگذاري تسنيم،  1939
توان يم تواند امنيت و آسايش عمومي را به خطر بيندازد. پسمي در مورد مسائل مختلف است که

گاه ستچنين نتيجه گرفت که بعد از رهبري و رياست جمهوري که به ترتيب مقام اول و دوم د
پليس اداري هستند، وزير کشور در جايگاه بعدي قرار دارد که هر سه اين مقامات، مقامات عالي 

 باشند. يپليس اداري م

 گیریبحث و نتیجه
توان اذعان نمود که مفهوم اخلاق حسنه جزئي از پليس اداري نيست. بر اساس آنچه گذشت مي

توان باب امنيت عمومي مطرح شده است مي که در« پليس امنيت اخلاقي»همچنين در بحث طرح 
ادعا نمود که اين مفهوم از پليس اداري با خواست مردم در تضاد بوده و جواب گو نيست، زيرا تامين 
امنيت اخلاقي براي رسيدن به يک شهروند خوب شرط نيست. در واقع نظام حقوقي بدنبال 
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ن محور است، اما انسان خوب شهروند خوب قانو«. انسان خوب»است و نه « شهروند خوب»
 کند و نه اخلاق.فضيلت محور. نظام حقوقي به دنبال قانون حرکت مي

کارکردِ مقامات پليس اداري در حقوق ايران به جاي امنيت، بهداشت و آسايش عمومي به 
ردم بايست به نفع ممي سمت امنيتِ حكومتي چرخيده است. به ديگر سخن، مقامات پليس اداري

يرند و اين تصميمات نبايد باعثِ شكاف بين مردم با قدرت در نظام سياسي بشود. در تصميم بگ
واقع، مقامات پليس اداري که همگي جزء بدنه قوه مجريه هستند و بايد منافع مردم را در نظر 

بايست به وسيله سامانه پليس اداري به رسميت شناخته مي مدنيهاي بگيرند. افزون براين، آزادي
قوق تضمين شده در قانون اساسي نبايد به موجب مقررات دست پايين مصوب مقامات شود و ح

پليس اداري نقض گردد. اين مهم محقق نخواهد شد مگر با آموزش و تقويت فكري مقامات 
 پليسي. 

مربوط به پليس اداري و تفكيک آنان از مسائل اداري در هاي در رابطه با شفاف سازي قسمت
ي مباحث مهمي وجود دارد. براي نمونه در شوراي عالي امنيت ملي بعضي از خارج از پليس ادار

تواند در مورد روابط خارجي باشد يا اصلا به موضوعات زير مجموعه پليس اداري مي تصميمات
مربوط نباشد اما در مواردي اين شورا اقدام به اتخاذ تصميماتي در باب مسائل اداري مرتبط با پليس 

ت. از سوي ديگر، رئيس جمهوري در جايگاه مقام دوم اين دستگاه در کابينه و در اداري نموده اس
د. گنجنمي کند که در دايره پليس اداريقالب وضع مقررات اقدام به اتخاذ تصميمات اداري مي

ا مختلف و بهاي وزير کشور يكي از پر کارترين مقامات پليس اداري با حضور خود در دستگاه
خود بعد از رئيس جمهور به عنوان مقام سوم دستگاه پليس اداري است و پس از  اختيارات قانوني

او استانداران در جايگاه چهارم قرار دارند که مسئول حفظ نظم و امنيت عمومي در سطوح مختلف 
توان مقامات درجه پنجم باشند و پس از آنان فرمانداران را به سختي ميمي تقسيمات کشوري
 ست. دستگاه اداري دان

وشتار است. در اين ن« کار آمد»فضاي رقابتي سالم يكي از نتايج يک سيستم پليس اداري 
تلاش شد مقاماتي که وارد حوزه تصميمات پليس اداري شده اند شناسايي و با پيشنهاد جايگزيني 

 ان درتوآنان براي اتخاذ تصميمي در مقابل آن به مردم، پاسخ گو باشند. نمونه اين بحث را مي
موضوع کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در مورد فيلترينگ اينترنت مشاهده نمود. در اينجا، 

شود که چگونه مقامات قضايي با ورود خود به حريم پليس اداري دست اندازي کرده  مشخص مي
 و به دليل سمتِ قضايي پاسخ گو نيستند. 
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مسئوليت دارد . در واقع پليس اداري از سوي ديگر پليس اداري در حدود حقوق و تكاليف خود 
که معيار  شود. نكته پاياني اين استمي هر اندازه از اختيارات بالايي برخوردار باشد مسئوليت بيشتر

اصولي  پليس اداري بايد  بر اساسِ  اصول حقوقي سامان يابد، اصول حقوقي که در دل خود حقوق 
اصول در يک سامانه حقوقي مثل پليس اداري نا  هاي فردي را جاي داده است.  اگر اينو آزادي

 هاي فردي خواهيم بود. ديده گرفته شود، آنگاه شاهد نقض هرچه بيشتر حقوق و آزادي
شود که مقاماتي مانند استاندار و حتي شهردار که يكي از عوامل پليس در نهايت، پيشنهاد مي

هر چه بيشتر شهروندان در اداره جامعه  اداري هستند، بر اساس راي مستقيم مردم انتخاب شوند تا
 و نظارت بر اين ساختار سهيم باشند. 

 

 منابع
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